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فرق بین نبی و رسول چیست؟ چون نقل های متفاوتی در این مورد وجود دارد. آیا پیامبر اسلام 
خاتم انبیا و مرسلین است؟

بسیاری از مسلمانان می پندارند که میان »نبی« و »رسول« تفاوتی مصداقی وجود دارد و این 
رْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 

َ
مبتنی بر برداشت آنان از سخن خداوند است که فرموده است: وَمَا أ

تِه1ِ؛ »و پیش از تو هیچ رسولی یا نبیّی را نفرستادیم  مْنِیَّ
ُ
یْطَانُ فِي أ لْقَی الشَّ

َ
ی أ وَلََّا نَبِيٍّ إِلَّاَّ إِذَا تَمَنَّ

مگر اینکه چون آرزو کرد شیطان در آرزویش )مانعی( انداخت«، ولی حق آن است که میان »نبی« 
برای  همین  و  دارد  وجود  مفهومی  تفاوتی  صرفاً  بلکه  ندارد،  وجود  مصداقی  تفاوتی  »رسول«  و 
تفریق آن دو از هم در سخن خداوند کافی است؛ همچنانکه برای جمع آن دو با هم در آن کفایت 
می کند. توضیح آنکه »نبی« و »رسول« در کتاب خداوند، دارای حقیقت شرعیّه نیستند و در معنای 
لغوی خود استعمال شده اند و با این وصف، »نبی« )از ریشه ی نبأ( کسی است که از خداوند پیام 
می آورد و »رسول« )از ریشه ی رسل( کسی است که خداوند او را برای رساندن پیام فرستاده است و 
با این وصف، میان آن دو تفاوتی مصداقی وجود ندارد؛ چراکه از یک سو تعدّد عنوان مستلزم تعدّد 
او )رسول(  از جانب  از خداوند )نبی(، فرستاده ای  آوری  پیام  از سوی دیگر هر  و  معنون نیست 
است و هر فرستاده ای از جانب او )رسول(، پیام آوری از او )نبی( است؛ چنانکه فرموده است: 
لِین2َ؛ »و چه بسیار پیام آوری که به میان گذشتگان فرستادیم« و  وَّ

َ
رْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْْأ

َ
وَکَمْ أ

عُون3َ؛  رَّ هُمْ یَضَّ اءِ لَعَلَّ رَّ سَاءِ وَالضَّ
ْ
هْلَهَا بِالْبَأ

َ
خَذْنَا أ

َ
رْسَلْنَا فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّاَّ أ

َ
فرموده است: وَمَا أ
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تا  اینکه اهلش را به سختی و زیان دچار کردیم  پیام آوری را نفرستادیم مگر  »و در هیچ قریه ای 
شاید تضرّع کنند«، هر چند میان آن دو تفاوتی مفهومی وجود دارد؛ چراکه یکی با لحاظ پیام آور 
بودن از خداوند و دیگری با لحاظ فرستاده بودن از جانب او به کار رفته است و این دو مفهوماً با 
یکدیگر متفاوتند و همین برای جواز جمع آن دو با هم یا تفریق آن دو از هم کافی است؛ چنانکه 
هُ کَانَ مُخْلَصًا وَکَانَ  خداوند میان آن دو جمع کرده و فرموده است: وَاذْکُرْ فِي الْکِتَابِ مُوسَی ۚ إِنَّ
ا1؛ »و در کتاب موسی را یاد کن، هرآینه او مخلصی بود و رسولی نبی بود« و فرموده  رَسُولًَّا نَبِیًّ
2؛ »کسانی که از رسول نبی امّی پیروی می کنند«  يَّ مِّ

ُ
بِيَّ الْْأ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ است: الَّ

ی  رْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََّا نَبِيٍّ إِلَّاَّ إِذَا تَمَنَّ
َ
و میان آن دو تفریق کرده و فرموده است: وَمَا أ

تِه3ِ؛ »و پیش از تو هیچ رسولی یا نبیّی را نفرستادیم مگر اینکه چون آرزو  مْنِیَّ
ُ
یْطَانُ فِي أ لْقَی الشَّ

َ
أ

هْلَ 
َ
أ یَا  کرد شیطان در آرزویش )مانعی( انداخت« و این مانند سخن اوست که فرموده است: 

نْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ وَلََّا نَذِیرٍۖ  فَقَدْ 
َ
سُلِ أ نُ لَکُمْ عَلَی فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّ

هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیر۴ٌ؛ »ای اهل کتاب! رسول ما به نزدتان آمده است  جَاءَکُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ ۗ وَاللَّ
ما  نزد  به  نذیری  یا  بشیری  هیچ  که  نگویید  تا  می کند،  تبیین  رسولَّان  از  فترتی  در  برایتان  که 
اینکه  به  توجّه  با  تواناست«؛  بر هر چیزی  و خداوند  آمد  نزدتان  به  نذیری  و  نیامد، پس بشیری 
رِینَ  مُبَشِّ ینَ  بِیِّ النَّ هُ  اللَّ فَبَعَثَ  است:  فرموده  چنانکه  هستند؛  یکی  مصداقاً  »نذیر«  و  »بشیر« 
وَمُنْذِرِین۵َ؛ »پس خداوند نبی ها را به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده برانگیخت« و فرموده 
رِینَ وَمُنْذِرِین۶َ؛ »و رسولَّان را جز به عنوان بشارت دهنده  است: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّاَّ مُبَشِّ
نَذِیرٍ را در  وَلََّا  بَشِیرٍ  از این رو،  با هم متفاوتند و  و بیم دهنده نمی فرستیم«، هر چند مفهوماً 
 ا  را در آیاتی دیگر به رَسُولًَّا نَبِیًّ ادامه به بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ برگردانده؛ همچنانکه رَسُولٍ وَلََّا نَبِيٍّ
 برگردانده است؛ چراکه »نبی« و »رسول« تفاوتی مصداقی ندارند، بلکه صرفاً  بِيَّ سُولَ النَّ و الرَّ
یکی هستند؛  در کتاب خداوند، مصداقاً  و »رسل«  »انبیاء«  رو،  این  از  و  دارند  تفاوتی مفهومی 
وَالْمَلَائِکَةِ  الْـآخِرِ  وَالْیَوْمِ  هِ  بِاللَّ آمَنَ  مَنْ  است:  فرموده  و  نامیده  »نبی«  را  آنان  همه ی  چنانکه 
ین7َ؛ »کسی که به خداوند و روز واپسین و فرشتگان و کتاب و نبی ها ایمان آورد«  بِیِّ وَالْکِتَابِ وَالنَّ
بَیْنَ  لِیَحْکُمَ  بِالْحَقِّ  الْکِتَابَ  مَعَهُمُ  نْزَلَ 

َ
وَأ وَمُنْذِرِینَ  رِینَ  مُبَشِّ ینَ  بِیِّ النَّ هُ  اللَّ فَبَعَثَ  فرموده است:  و 

اسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ 8ۚ؛ »پس خداوند نبی ها را به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده برانگیخت  النَّ

1 . مریم/ ۵1
2 . الْأعراف/ 1۵7

3 . الحجّ/ ۵2
۴ . المائدة/ 1۹
۵ . البقرة/ 213
۶ . الْأنعام/ ۴8

7 . البقرة/ 177
8 . البقرة/ 213
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و به همراه آنان کتاب را به حق نازل کرد تا میان مردم درباره ی چیزی که در آن اختلاف کردند حکم 
رْبَابًاۗ 1؛ »و شما را امر نمی کند 

َ
ینَ أ بِیِّ خِذُوا الْمَلَائِکَةَ وَالنَّ نْ تَتَّ

َ
مُرَکُمْ أ

ْ
کند« و فرموده است: وَلََّا یَأ

وْحَیْنَا إِلَی نُوحٍ 
َ
وْحَیْنَا إِلَیْكَ کَمَا أ

َ
ا أ که فرشتگان و نبی ها را خدایانی بگیرید« و فرموده است: إِنَّ

2؛ »هرآینه ما به تو وحی کردیم همان طور که به نوح و نبی های پس از او  ۚ بَعْدِهِ  مِنْ  ینَ  بِیِّ وَالنَّ
برخی  هرآینه  »و  3؛  ۖ بَعْضٍ  عَلَی  ینَ  بِیِّ النَّ بَعْضَ  لْنَا  فَضَّ وَلَقَدْ  است:  فرموده  و  کردیم«  وحی 
مِنَ  عَلَیْهِمْ  هُ  اللَّ نْعَمَ 

َ
أ ذِینَ  الَّ ولَئِكَ 

ُ
أ است:  فرموده  و  داده ایم«  برتری  دیگر  برخی  بر  را  نبی ها 

ین۴َ؛ »اینان کسانی از نبی ها بودند که خداوند به آنان نعمت داد« و فرموده است: وَإِذْ  بِیِّ النَّ
ینَ مِیثَاقَهُم۵ْ؛ »و چون از نبی ها میثاقشان را گرفتیم« و فرموده است: وَجِيءَ  بِیِّ خَذْنَا مِنَ النَّ

َ
أ

هَدَاء۶ِ؛ »و نبی ها و شاهدان را بیاورند«؛ با توجّه به اینکه مراد از »نبی ها« در این  ینَ وَالشُّ بِیِّ بِالنَّ
است؛  نکرده  جدا  آنان  از  را  »رسولَّان«  کسی  و  هستند  خداوند  فرستادگان  همه ی  آیات، 
هُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا وَمِنَ  همچنانکه همه ی آنان را »رسول« نامیده و فرموده است: اللَّ
ةٍ  مَّ

ُ
أ وَلِکُلِّ  7؛ »خداوند از فرشتگان و از مردم رسولَّانی بر می گزیند« و فرموده است:  ۚ اسِ  النَّ

نِ 
َ
أ رَسُولًَّا  ةٍ  مَّ

ُ
أ کُلِّ  فِي  بَعَثْنَا  وَلَقَدْ  و فرموده است:  امّتی رسولی است«  برای هر  8؛ »و  ۖ رَسُولٌ 

۹؛ »و هرآینه در هر امّتی رسولی برانگیختیم که خدا را بپرستید  اغُوتَ ۖ هَ وَاجْتَنِبُوا الطَّ اعْبُدُوا اللَّ
فَجَاءُوهُمْ  قَوْمِهِمْ  إِلَی  رُسُلًا  قَبْلِكَ  مِنْ  رْسَلْنَا 

َ
أ وَلَقَدْ  است:  فرموده  و  بپرهیزید«  طاغوت  از  و 

به  بیّنات  با  پس  فرستادیم،  قومشان  سوی  به  را  رسولَّانی  تو  از  پیش  هرآینه  »و  نَات10ِ؛  بِالْبَیِّ
11؛  ۚ بُوهُ  کَذَّ رَسُولُهَا  ةً  مَّ

ُ
أ جَاءَ  مَا  کُلَّ   ۖ تَتْرَی  رُسُلَنَا  رْسَلْنَا 

َ
أ ثُمَّ  است:  فرموده  و  آمدند«  نزدشان 

و  کردند«  تکذیبش  آمد  را رسولش  امّتی  که  بار  هر  فرستادیم،  پی  در  پی  را  »سپس رسولَّانمان 
12؛  ۚ سُلِ  الرُّ بَعْدَ  ةٌ  حُجَّ هِ  اللَّ عَلَی  اسِ  لِلنَّ یَکُونَ  لِئَلاَّ  وَمُنْذِرِینَ  رِینَ  مُبَشِّ رُسُلًا  است:  فرموده 
»رسولَّانی بشارت دهنده و بیم دهنده تا برای مردم بر خداوند حجّتی پس از رسولَّان نباشد« و 
13؛ »و رسولَّانی  فرموده است: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ ۚ
که داستانشان را پیشتر بر تو خوانده ایم و رسولَّانی که داستانشان را بر تو نخواندیم« و فرموده است: 

1 . آل عمران/ 80
2 . النّساء/ 1۶3

3 . الإسراء/ ۵۵
۴ . مریم/ ۵8

۵ . الْأحزاب/ 7
۶ . الزّمر/ ۶۹
7 . الحجّ/ 7۵

8 . یونس/ ۴7
۹ . النّحل/ 3۶
10 . الرّوم/ ۴7

11 . المؤمنون/ ۴۴
12 . النّساء/ 1۶۵
13 . النّساء/ 1۶۴
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1ۘ؛ »اینان رسولَّان بودند که برخی شان را بر برخی دیگر  بَعْضٍ  بَعْضَهُمْ عَلَی  لْنَا  سُلُ فَضَّ تِلْكَ الرُّ
تَعْمَلُونَ  بِمَا  ي  إِنِّ  ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  بَاتِ  یِّ الطَّ مِنَ  کُلُوا  سُلُ  الرُّ هَا  یُّ

َ
أ یَا  برتری دادیم« و فرموده است: 

عَلِیم2ٌ؛ »هان ای رسولَّان! از چیزهای پاک بخورید و به درستی عمل کنید؛ چراکه من به آنچه 
هُمْ قَدْ کُذِبُوا جَاءَهُمْ  نَّ

َ
وا أ سُلُ وَظَنُّ سَ الرُّ

َ
ی إِذَا اسْتَیْأ عمل می کنید دانا هستم« و فرموده است: حَتَّ

يَ مَنْ نَشَاءُ 3ۖ؛ »تا آن گاه که رسولَّان نومید گشتند و پنداشتند که تکذیب شده اند، یاری  نَصْرُنَا فَنُجِّ
رْسِلَ 

ُ
ذِینَ أ لَنَّ الَّ

َ
ما آنان را آمد، پس هر کس را که خواستیم نجات دادیم« و فرموده است: فَلَنَسْأ

لَنَّ الْمُرْسَلِین۴َ؛ »پس حتماً از کسانی که به سویشان فرستادیم سؤال می کنیم و حتماً 
َ
إِلَیْهِمْ وَلَنَسْأ

جِبْتُمْ ۖ قَالُوا لََّا 
ُ
سُلَ فَیَقُولُ مَاذَا أ هُ الرُّ از فرستاده شدگان سؤال می کنیم« و فرموده است: یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّ

مُ الْغُیُوب۵ِ؛ »روزی که خداوند رسولَّان را گرد می آورد، پس می فرماید چه پاسخ  نْتَ عَلاَّ
َ
كَ أ عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّ

داده شدید؟ می گویند: علمی برای ما نیست، تویی که عالم به غیب ها هستی« و فرموده است: 
جَبْتُمُ الْمُرْسَلِین۶َ؛ »و روزی که آنان را ندا می دهد، پس می فرماید به 

َ
وَیَوْمَ یُنَادِیهِمْ فَیَقُولُ مَاذَا أ

وَجِبْرِیلَ  وَرُسُلِهِ  وَمَلَائِکَتِهِ  هِ  لِلَّ ا  عَدُوًّ کَانَ  مَنْ  و فرموده است:  پاسخ دادید؟«  فرستاده شدگان چه 
هَ عَدُوٌّ لِلْکَافِرِین7َ؛ »هر کس با خداوند و فرشتگانش و رسولَّانش و جبرئیل و میکائیل  وَمِیکَالَ فَإِنَّ اللَّ
ذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ  ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّ دشمن باشد، خداوند دشمن کافران است« و فرموده است: إِنَّ
شْهَاد8ُ؛ »هرآینه ما رسولَّانمان و کسانی که ایمان آوردند را در زندگی دنیا و روزی 

َ
نْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الْْأ الدُّ

هِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لََّا  که شاهدان بر می خیزند یاری می کنیم« و فرموده است: کُلٌّ آمَنَ بِاللَّ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۹ۚ؛ »همگی به خداوند و فرشتگانش و کتاب هایش و رسولَّانش ایمان آوردند 

َ
قُ بَیْنَ أ نُفَرِّ

)و گفتند:( احدی از رسولَّانش را جدا نمی کنیم«؛ با توجّه به اینکه مراد از »رسولَّان« در این آیات، 
همه ی پیام آوران خداوند هستند و کسی »نبی ها« را از آنان جدا نکرده است!

از اینجا دانسته می شود که فرق نهادن میان »نبی« و »رسول« با این تفصیل که »نبی« فرشته را در 
بیداری نمی بیند و »رسول« او را در بیداری می بیند، اصلی ندارد و بر خلاف ظاهر آیات قرآن است؛ 
همچنانکه روایات رسیده با این مضمون، تکلّف آمیز و متناقض اند و بعضاً لفظی را به قرآن می افزایند 
که در آن وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه با اجتماع نبوّت و رسالت ناسازگارند؛ چراکه بر این اساس، »نبی« 
نمی تواند »رسول« و »رسول« نمی تواند »نبی« باشد؛ با توجّه به اینکه یا فرشته را در بیداری نمی بیند 

1 . البقرة/ 2۵3
2 . المؤمنون/ ۵1

3 . یوسف/ 110
۴ . الْأعراف/ ۶

۵ . المائدة/ 10۹
۶ . القصص/ ۶۵

7 . البقرة/ ۹8
8 . غافر/ ۵1

۹ . البقرة/ 28۵
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که در این صورت »رسول« محسوب نمی شود و یا او را در بیداری می بیند که در این صورت »نبی« 
محسوب نمی شود، در حالی که خداوند »نبی« و »رسول« را بر همه ی پیام آوران و فرستادگانش 
 ا اطلاق کرده و برخی از آنان مانند موسی، اسماعیل و محمّد علیهم السّلام را صریحاً رَسُولًَّا نَبِیًّ
 نامیده است! با این وصف، معلوم نیست که کدام یک از انبیاء »رسول« نبوده  بِيَّ سُولَ النَّ و الرَّ
است؛ چراکه خداوند انبیائی مانند الیاس، لوط و حتّی یونس علیهم السّلام را نیز »رسول« دانسته 
و فرموده است: وَإِنَّ إِلْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِین1َ؛ »و هرآینه الیاس از رسولَّان بود« و فرموده است: 
لَمِنَ  یُونُسَ  وَإِنَّ  است:  فرموده  و  بود«  از رسولَّان  لوط  »و هرآینه  الْمُرْسَلِین2َ؛  لَمِنَ  لُوطًا  وَإِنَّ 
الْمُرْسَلِین3َ؛ »و هرآینه یونس از رسولَّان بود«. خصوصاً با توجّه به اینکه دیدن فرشته در بیداری 
حتّی برای غیر »نبی« امکان داشته؛ چنانکه مریم علیها السّلام در بیداری با جبرئیل علیه السّلام 
دیدار و گفت وگو کرد۴ و ساره در بیداری با میهمانان ابراهیم علیه السّلام دیدار و گفت وگو کرد۵ و با 

این وصف، برای »نبی« به طریق اولی امکان داشته است!

از اینجا دانسته می شود که »نبی« و »رسول« دو عنوان متعدّد برای معنون واحد هستند؛ به این 
معنا که هر نبیّی رسول و هر رسولی نبی است و با این وصف، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
 ۶ۗ َین بِیِّ سلّم خاتم انبیاء و مرسلین محسوب می شود؛ چراکه هر چند در کتاب خدا تنها خَاتَمَ النَّ

دانسته شده است، رسولی غیر نبی وجود ندارد!

چراکه  ندارند؛  برتری  دیگر  برخی  بر  »رسل«  و  »انبیاء«  برخی  که  نیست  معنا  آن  به  این  البته 
ینَ  بِیِّ لْنَا بَعْضَ النَّ خداوند به روشنی از وجود تفاضل میان آنان خبر داده و فرموده است: وَلَقَدْ فَضَّ
تِلْكَ  و فرموده است:  برتری داده ایم«  بر برخی دیگر  را  نبی ها  7ۖ؛ »و هرآینه برخی  بَعْضٍ  عَلَی 
لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ 8ۘ؛ »اینان رسولَّان بودند که برخی شان را بر برخی دیگر برتری  سُلُ فَضَّ الرُّ
با فرشتگان در خواب نیست؛ چراکه  آنان  و گفت وگوی  به معنای عدم دیدار  دادیم«؛ همچنانکه 
دیدار و گفت وگوی آنان با فرشتگان در خواب، به طریق اولی ممکن است و هرگاه با بیّنه ای از جانب 
را در خواب  آنان چه فرشتگان  این معناست که  به  باشد، کفایت می کند، بل  برای مردم  خداوند 
ببینند و چه در بیداری، از آن حیث که پیام آوران و فرستادگان خداوند با بیّنات هستند، »نبی« و 

»رسول« محسوب می شوند و برتری برخی شان به معنای عدم رسالت برخی دیگر نیست.

1 . الصّافّات/123
2 . الصّافّات/133
3 . الصّافّات/13۹

۴ . نگاه کنید به: مریم/ 21-17.
۵ . نگاه کنید به: هود/ 73-71.

۶ . الْأحزاب/ ۴0
7 . الإسراء/ ۵۵

8 . البقرة/ 2۵3
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دیدگاه شما درباره عدم تفاوت مصداقی میان »نبی« و »رسول« بر خلاف روایات اهل بیت است 
و قابل قبول نیست؛ چون در روایات اهل بیت تأکید شده است که نبی تنها در خواب می بیند و 
رسول در بیداری می بیند )اصول کافی، جلد اول، صفحه 17۶(. شما که حدیث ثقلین را قبول 
دارید و به سوی حکومت مردی از اهل بیت دعوت می کنید چرا به روایات اهل بیت ملتزم نیستید؟! 
البته منظورم در این مورد است؛ چون در سایر مواردی که دیدم انصافاً دقّت زیادی شده بود و جایی 

برای خرده گرفتن نبود، ولی در این مورد فکر می کنم جای اشکال است.

برادر ارجمند!

محسوب  نقد  آفات  از  موضوع  بر  علمی  احاطه ی  عدم  و  سهل اندیشی  شتابزدگی،  بی گمان 
می شوند و به قضاوت نادرست می انجامند. با این مقدّمه توجّه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

1 . روشن است که ما حدیث »ثقلین« را قبول داریم؛ چراکه آن حدیثی متواتر است و احادیث 
متواتر را جز گمراهان انکار نمی کنند، ولی حدیث »ثقلین« -چنانکه از نامش پیداست- به سوی 
دو »ثقل« فرا می خواند: کتاب خداوند و اهل بیت پیامبرش و کتاب خداوند را پیش از اهل بیت 
پیامبرش یاد می کند و سپس تأکید می فرماید که آن دو از هم جدایی نمی پذیرند تا آن گاه که در 
حوض بر پیامبر وارد شوند. این به معنای آن است که روایات اهل بیت پیامبر نمی توانند با کتاب 
خداوند تعارض داشته باشند و هرگاه با آن تعارض داشته باشند، در صورت امکان، تأویل و در غیر 
این صورت، حمل بر تقیّه ی آنان یا غلط راویان یا جعل جاعلان می شوند و در هر صورت، مجوّزی 

برای مخالفت با کتاب خداوند از طریق نسخ یا تخصیص یا تعمیم آن نمی شوند1.

2 . کتاب خداوند، بر همه ی کسانی که او به آنان وحی کرده و آنان را به تبلیغ آن و تبشیر و انذار 
قومشان فرمان داده -قطع نظر از تفاضل شان بر یکدیگر- »نبی« و »رسول« اطلاق فرموده است 
خداوند  کتاب  با  مخالف  نبوده اند،  »رسول«  آنان  از  برخی  می گویند  که  روایاتی  وصف،  این  با  و 
محسوب می شوند و از این رو، در صورت امکان، تأویل و در غیر این صورت، حمل بر تقیّه ی اهل 

بیت یا غلط راویان یا جعل جاعلان می شوند.

1 . برای آگاهی بیشتر در این باره، بنگرید به: کتاب »بازگشت به اسلام«، ص201 تا 203.

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱نويسنده: بهمن سلامیپرسش فرعی ۱ 

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/203/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/201/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/201/
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3 . بر خلاف پندار جناب عالی، روایات اهل بیت در این باره هماهنگ نیستند، بلکه برخی از 
آن ها برخی دیگر را نقض می کنند، تا حدّی که کسانی مانند محمّد باقر مجلسی )د.1111ق( در 
کتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول1، جمع میان آن ها را »در غایت اشکال« دانسته اند! 
امام  از  نمونه،  عنوان  به  چنانکه  هستند؛  ما  دیدگاه  کننده ی  تأیید  آن ها  از  برخی  حال،  این  با 
طَبَقَاتٍ:  رْبَعِ 

َ
أ عَلَی  وَالْمُرْسَلُونَ  نْبِیَاءُ 

َ
»الْْأ فرمود:  که  است  شده  روایت  صادق  محمّد  بن  جعفر 

وْتَ وَلََّا یُعَایِنُهُ فِي الْیَقَظَةِ وَلَمْ  وْمِ وَیَسْمَعُ الصَّ  فِي نَفْسِهِ لََّا یَعْدُو غَیْرَهَا وَنَبِيٌّ یَرَی فِي النَّ
ٌ
أ فَنَبِيٌّ مُنَبَّ

لَامُ وَنَبِيٌّ یَرَی فِي مَنَامِهُ وَیَسْمَعُ  حَدٍ وَعَلَیْهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ عَلَی لُوطٍ عَلَیْهِ السَّ
َ
یُبْعَثْ إِلَی أ

رْسَلْنَاهُ إِلَی 
َ
هُ لِیُونُسَ: وَأ وْ کَثُرُوا کَیُونُسَ قَالَ اللَّ

َ
وا أ رْسِلَ إِلَی طَائِفَةٍ قَلُّ

ُ
وْتَ وَیُعَایِنُ الْمَلَكَ وَقَدْ أ الصَّ

وْتَ  الصَّ وَیَسْمَعُ  نَوْمِهِ  فِي  یَرَی  ذِي  وَالَّ إِمَامٌ  وَعَلَیْهِ  لْفًا 
َ
أ ثَلَاثِینَ  یَزِیدُونَ  قَالَ:   َیَزِیدُون وْ 

َ
أ لْفٍ 

َ
أ مِائَةِ 

هستند:  طبقه  چهار  بر  رسولَّان  و  »انبیاء  ...«2؛  الْعَزْمِ  ولِي 
ُ
أ مِثْلُ  إِمَامٌ  وَهُوَ  الْیَقَظَةِ  فِي  وَیُعَایِنُ 

نبیّی که در رابطه با خودش نبوّت دارد و )نبوّتش( شامل دیگران نمی شود و نبیّی که در خواب 
می بیند و صدا را می شنود و )فرشته را( در بیداری مشاهده نمی کند و به سوی احدی فرستاده 
نشده است و برای او امامی است مانند اینکه ابراهیم برای لوط علیه السّلام بود و نبیّی که در 
خوابش می بیند و صدا را می شنود و فرشته را مشاهده می کند و به سوی گروهی اندک یا بسیار 
فرستاده شده است، مانند یونس که خداوند درباره ی او فرموده است: >و او را به سوی صد هزار 
نفر یا بیشتر فرستادیم< و سی هزار نفر بیشتر بودند و برای او امامی است و کسی که در خوابش 
العزم...«.  اولی  مانند  امام است  او  و  بیداری مشاهده می کند  و در  را می شنود  می بیند و صدا 
این روایت -صرف نظر از اشکالَّات فراوانی که مانند سایر روایات این باب دارد- بر اشتراک انبیاء 
و رسولَّان در »نبی« بودن و »رسول« بودن با وجود تفاوت هاشان در نحوه ی دریافت وحی دلَّالت 
نْبِیَاءُ 

َ
»الْْأ باقر روایت شده است که فرمود:  ابو جعفر  امام  از  به سند صحیح  می کند؛ همچنانکه 

ئُ  لْسِلَةِ فَیَعْلَمُ مَا عَنَی بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ یُنَبَّ وْتَ مِثْلَ صَوْتِ السِّ نْوَاعٍ: مِنْهُمْ مَنْ یَسْمَعُ الصَّ
َ
عَلَی خَمْسَةِ أ

ذُنِهِ«3؛ 
ُ
أ فِي  وَیَوْقَرُ  قَلْبِهِ  فِي  یُنْکَتُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  یُعَایِنُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  وَإِبْرَاهِیمَ  یُوسُفَ  مِثْلَ  مَنَامِهِ  فِي 

»انبیاء بر پنج نوع هستند: برخی از آنان صدا را مانند صدای زنجیر می شنوند پس می دانند که 
معنای آن چیست و برخی از آنان در خوابشان نبی می شوند مانند یوسف و ابراهیم و برخی از 
آنان )در بیداری( مشاهده می کنند و برخی از آنان در دلشان می افتد و به گوششان می رسد«. 
و  و اطلاق کتاب خداوند مطابقت دارند  با عموم  بیت  روایات اهل  از  این دسته  روشن است که 
از این رو، بر دسته ی دیگر ترجیح داده می شوند و این مقتضای قاعده در باب روایات متعارض 

است.

1 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي، ج2، ص28۹
2 . بصائر الدرجات للصفار، ص3۹3؛ الکافي للکلیني، ج1، ص17۴
3 . بصائر الدرجات للصفار، ص3۹0؛ تفسیر العیّاشي، ج2، ص1۶۶
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۴ . روایاتی که میان »نبی« و »رسول« فرق نهاده اند، پیش از سقوطشان به خاطر تعارض با کتاب 
خداوند و با روایاتی که میان آن دو فرق ننهاده اند، قابل تأویل هستند؛ چراکه می توان گفت در مقام 
بیان آنند که برخی انبیاء و رسولَّان، وحی را در خواب و برخی دیگر در بیداری دریافت می کردند، 
1 و نه در  یا در مقام بیان آنند که مراد از »نبی« و »رسول« در خصوص آیه ی مِنْ رَسُولٍ وَلََّا نَبِيٍّ
آیات دیگر این است و این بهترین تأویل است، یا در مقام وضع اصطلاحی جدید برای دو گروه از 
رسولَّانند که »حقیقت متشرّعه« محسوب می شود، یا در مقام دادن پاسخی جدلی و متناسب با 
عقل مخاطب به منظور رفع شبهه ی او درباره ی آیه هستند که بعید نیست و نمونه های مشابهی در 
روایات کلامی اهل بیت دارد، ولی در صورتی که هیچ یک از این تأویل ها قابل قبول نباشد، چاره ای 
جز جعلی دانستن یا محرّف دانستن این روایات باقی نمی ماند و در این صورت پیداست کسانی که 
در پی »فرق تراشی« میان انبیاء و رسولَّان از طریق جعل یا تحریف روایات بوده اند، به توالی و تبعات 
کار خود آگاهی نداشته اند، در حالی که فرق نهادن میان انبیاء و رسولَّان توالی و تبعات خطرناکی 
دارد و می تواند برخی اخبار و احکام خداوند درباره ی آنان را در اجمال و شبهه فرو برد؛ چنانکه به 
عنوان نمونه، کسانی مانند بهاییان که از رسولَّانی دروغین پیروی می کنند، به همین فرق موهوم 
بر ختم  قرآن2، دلَّالتی  در   ۗ ینَ  بِیِّ النَّ خَاتَمَ  که عنوان  و می گویند  تشبّث می جویند  و ساختگی 
»رسالت« ندارد و تنها ختم »نبوّت« را اثبات می کند، در حالی که میان »نبی« و »رسول« در قرآن، 
هِ  فرقی مصداقی وجود ندارد و فرق میان آن دو تنها مفهومی است؛ همچنانکه حکم فَآمِنُوا بِاللَّ
سُول۴َ؛ »و از خداوند  هَ وَالرَّ طِیعُوا اللَّ

َ
وَرُسُلِهِ 3ۖ؛ »پس به خداوند و رسولَّانش ایمان آورید« و حکم وَأ

و رسول اطاعت کنید« در آن، شامل هر دو گروه می شود و به گروهی از آنان که وحی را در بیداری 
دریافت می کردند اختصاص ندارد.

حاصل آنکه انبیاء و رسولَّان، در اصل »نبی« و »رسول« بودن با یکدیگر مشترکند، ولی در نحوه ی 
دریافت وحی با یکدیگر تفاوت دارند؛ به این ترتیب که بسیاری شان با وجود »نبوّت« و »رسالت«، 
وحی را در خواب دریافت می کردند و در بیداری دریافت نمی کردند و روشن است که مقام آنان از 
مقام انبیاء و رسولَّانی که آن را در بیداری دریافت می کردند، پایین تر بود و این مصداق فضیلتی 
است که خداوند برخی انبیاء و رسولَّان را بر برخی دیگر داده و درباره ی آن فرموده است: تِلْكَ 
هُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات۵ٍ؛ »اینان رسولَّان بودند  مَ اللَّ لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّ سُلُ فَضَّ الرُّ
که برخی شان را بر برخی دیگر فضیلت دادیم، از آنان کسانی بودند که خداوند )با آنان( سخن 
 ۖ بَعْضٍ  عَلَی  ینَ  بِیِّ النَّ بَعْضَ  لْنَا  فَضَّ وَلَقَدْ  فرموده است:  و  برد«  بالَّا  را  برخی شان  و درجات  گفت 

1 . الحجّ/ ۵2
2 . الْأحزاب/ ۴0

3 . آل عمران/ 17۹
۴ . آل عمران/ 132

۵ . البقرة/ 2۵3
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وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا1؛ »و هرآینه برخی انبیاء را بر برخی دیگر فضیلت دادیم و به داوود زبور دادیم« و 
این دلیل بر آن است که شنیدن سخن خداوند و داشتن کتاب، فضیلتی برای برخی از آنان نسبت 

به برخی دیگر بوده است.

1 . الإسراء/ ۵۵

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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